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Abstract 

Conflict of interests is a situation in which a person sees his personal interests in conflict with the interests he is 

responsible for; These situations exist in different fields of legal relations, and their lack of management will cause a 

series of corruptions; Therefore, the ruler is obliged to identify these situations and to manage them and in order to 

avoid corruption or compensate them, he must make regulations. Now the question is, what are the jurisprudential 

foundations of solving the problem of conflict of interests and the need to manage it? 

There are several jurisprudential rules as the basis and documentation of the rulers' intervening and lawmaking in the 

field of conflict of interest management, which include: the obligation to avoid possible harm, the priority of the more 

important over the important, the priority of avoiding the corrupt over the gaining of benefits, the Shari'a function of 

Hasbah, and the obligation to avoid the evil. Considering that situations of conflict of interests are considered as 

important sources of corruption, the first three rules are solid documents for intervening and lawmaking in the field of 

prevention of these situations and also the need to get out of them. The rule of Hasbah as well as the obligation to 

dispose of evil is also worthy of use from the perspective of prevention (removal) and elimination (remedial) of the 

grounds for committing evil, which are situations of conflict of interest. 
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 چکیده

بیندد  هاست در تعارض میتعارض منافع، وضعیتی است که فرد در آن منافع شخصیِ خود را با منافعی که مسئول آن
هدا سد ب بدروز تداای فاسددهایی مددیریت آنوابط حقوقی وجدود دارد و دد های مختلفِ رها در حوزهاین موقعیت

ها و در راستای پرهیز از مفاسدد هاست و برای مدیریت آنرو حاکم موظف به شناسایی این موقعیتخواهد شد  ازین
و ازو  مددیریت گذاری کند. اکنون سؤال این است که م انی فقهی حل مسئله تعارض منافع ها باید مقررهیا ج ران آن

گذاری حاکم در زمینهٔ مدیریت تعارض منافع دنوان م نا و مستند دخاات و مقررهآن چیست؟ قوادد فقهی متعددی به
اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، تقد  اهم بر مهم، اواویدت دفدع مفسدده بدر جلدب منفعدت، وجود دارد که د ارت

های تعارض منافع، از بسترهای مهم فساد به شدمار اینکه موقعیتبه کارکرد شردی حس ه و وجوب دفع منکر. باتوجه
ها و نیز گذاری در زمینهٔ پیشگیری از این موقعیترود، سه قاددهٔ نخست، مستندات محکمی برای دخاات و مقررهمی

رفدع( زمیندهٔ بردن )هاست. قاددهٔ حس ه و نیز وجوب دفع منکر نیز از منظر پیشگیری )دفع( و ازبینازو  خروج از آن
 .اند، درخورِ استفاده استهای تعارض منافعارتکاب منکر که همان موقعیت
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 مقدمه
هدا مشدترا اسدت. برخدی، تعدارض از مفهو  تعارض منافع، تعاریف مختلفی ارائه شده که جوهرۀ آن

تعارض منافع، مجموده شدراییی اسدت کده ایدن خیدر را ایجداد »اند: صورت تعریف کرده منافع را به این
تأثیر صورت ناروا تحتای ]شخص[ در ارت اط با منفعت اوایه بهکند که تصمیم )رأی( یا اقدامات حرفهمی

فعاایدت  در این تعریف، منظور از منفعت اوایده، اهدداب بنیدادین حرفده یدا 1«یک منفعت ثانویه قرار گیرد.
دنه، سلامتی افراد یا حفظ ادتماد دمومی در انجا  وظدایف مدأموران رسدمی مزبور  نظیر حمایت از منوب

دهدد. ای را انجدا  میاست و منظور از منفعت ثانویه، منافع شخصی کسی است که تصمیم یا اقدا  حرفده
خص با وظدایف رسدمی وی، تعارض منافع زمانی وجود دارد که منافع خصوصی ش»اند: برخی دیگر گفته

اگرچده  2«مشتمل بر تکلیف دمومی به اجرای اقدامات رسمی به روشدی ییرمررضدانه در تعدارض اسدت.
( سدنخیت دارد  ادیکن Public Sectorشده از مفهو  تعارض منافع با حوزۀ دمدومی )بیشتر تعاریف ارائه

نیدز کداربرد فراواندی دارد و تعارض منافع مختص این حوزه و حقوق دمومی نیست و در حقوق خصوصی 
مثال، برخی معتقدند که شود  برای ها یافت میتعاریف متناسب با دمومیت این مفهو  نیز در میان پژوهش

هاسدت وضعیتی است که در آن یک شخص، منافع شخصی خود را با منافعی که مسئول آن»تعارض منافع 
به حوزۀ دمومی مفید است، وای باید توجه داشدت اختصاص این تعریف ازنظرِ دد  3«بیند.در تعارض می

های دارای تعارض منافع، ملاا احراز تحقق تعارض منافع، درفی است و وابسته بده که در بررسی موقعیت
دیگر، خواه شخصی موقعیت دارای تعارض منافع خدود را افشدا کندد و د ارتتشخیص خود فرد نیست  به

که درفدا  موقعیدت وی دارای تعدارض مندافع باشدد، سز  اسدت تیخواه این کدار را انجدا  ندهدد، درصدور
 های مدیریت تعارض منافع دربارهٔ آن ادمال شود. راه رد

موضوع تعارض منافع و ضرورت مدیریت آن از م احثی است که در بسیاری از دلو   ازجمله حقدوق، 
نظر قرار گرفته است. در م احث حقوقی، موضدوع تعدارض مندافع در دو درصد   پزشکی و روش تحقیق مدِّ

شود. بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی کاربرد فراوانی حقوق دمومی و حقوق خصوصی بررسی می
نظیر  تعارض منافع دادرس، های متعددی و حوزه 4دارد و تحقیقات متعددی در این زمینه انجا  شده است

رض مندافع وکیدل، تعدارض مندافع مددیر تعارض منافع داور، تعارض منافع شاهد، تعارض منافع قیم، تعدا

                                                 
1. Institute of Medicine, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice, 46. 
2 . Davids, Conflict of Interest in Policing: Problems, Practices, and Principles, 37. 
3 . Joël, Définir les conflits d’intérêts, 3. 
4 . Davis & Stark, Conflict of Interest in the Professions, 73-158; Thévenoz & Bahar, Conflicts of Interest: Corporate 
Governance and Financial Markets, 1-29, Moore et al, Conflicts of Interest: Challenges and Solutions in Business, 13-131; 
Douville, Les conflits d'intérêts en droit privé, 1-652. 



 431،  شمارة پیاپی 3، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 951

 

 گیرد. شرکت تجاری، تعارض منافع بازرس شرکت تجاری و تعارض منافع در حِرب مختلف را در بر می
سدزایی برخدوردار بدوده و بحث تعارض مندافع در حقدوق دمدومی از اهمیدت بهدر حقوق دمومی نیز 

دایل باسبردن شفافیت فضدای انجدا  ادمدال و این امر به 1تحقیقات بسیاری در این زمینه انجا  شده است.
ارائ  خدمات دمومی، ارتقای نظا  سلامت اداری و جلوگیری از فساد است و هدب یدایی آن جلدوگیری از 

ر واقع، تعارض منافع رابی  مستقیمی بدا فسداد دارد. در دشدن ادتماد مرد  نس ت به دوات است. مخدوش
شده به یک فرد درراستای کسدب است از: سوءاستفاده از قدرت سپرده اند که فساد د ارتتعریف فساد گفته

معنای استفادهٔ ییرمجداز از قددرت دمدومی اند که فساد بههمچنین در تعریف فساد آورده 2منافع شخصی.
ارت اط « فساد»و « تعارض منافع»دهد که دو مفهو  تعاریف مذکور نشان می 3برای منافع خصوصی است.

کند که در آن منفعت شخصدی فدرد بدر مندافعی کده دارند  تعارض منافع این بیم را ایجاد مینزدیکی با هم 
هایی است که شخص را در معدرض ها را بردهده دارد مقد  شود و یکی از موقعیتمسئوایت حمایت از آن

 دهد. فساد قرار می
نی فقهی مسدئل  تعدارض آمده، تاکنون در خصوص م ادملریم اهمیت موضوع حاضر، بنابر تت ع بهبه

خدوبی منافع میل ی به رشت  تحریر در نیامده است، اذا این مهم، ضرورت بررسی فقهی ایدن مسدئله را بده
حاکم اسدلامی م تندی بدر کددا  اصدول و دهد  بر این م نا سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است که نشان می
ها و اجتناب از مفاسد این امر، اقدا  بده ریت آنتواند مواضع تعارض منافع را شناسایی و برای مدیم انی می

 گذاری کند؟ مقرره
نودی بدا مسدئل  تعدارض مندافع مدرت ط برای پاسخ به سؤال مذکور، قوادد فقهی متعددی که هریک به

ها برای مداخل  حداکم اسدلامی و گیری از آنشود و نحوۀ ارت اط این قوادد و کیفیت بهرهاست، بررسی می
 شود. در این زمینه ت یین می گذاریمقرره

 
 . قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل1

 . مفاد قاعده 1. 1
                                                 

1 . OECD, Managing Conflict of Interest in the Public Sector A Toolkit: A Toolkit, 94-110; Auby, Breen & Perroud, 
Corruption and Conflicts of Interest: A Comparative Law Approach, 3-15; OECD, Managing Conflict of Interest in the Public 
Service OECD Guidelines and Country Experiences: OECD Guidelines and Country Experiences, 22-39; Stark, Conflict of 
Interest in American Public Life, 1-20. 
2 . Ganahl, Corruption, Good Governance, and the African State: A Critical Analysis of the Political-Economic Foundations 
of Corruption in Sub-Saharan Africa, 57; Bainbridge, Research Handbook on Insider Trading, 174; StachowiczStanusch, 
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این قادده یکی از قوادد دقلی است که در م احثی نظیر حجیت میلق ظن و اصل احتیاط بحث شدده 
است  به این بیان که، ظن به حکم شردی با ظن به ضرر ملازمه دارد و ازآنجاکه دقدلا  دفدع ضدرر مظندون 

است، دمل به ظن نیز واجب است و نیز این قادده یکی از م انی اصدل احتیداط اسدت، زیدرا دقدل  واجب
کند  بدین صورت که، هرگاه دربارهٔ انجا  یا ترا کاری احتمال ضدرر وجدود حکم به دفع ضرر محتمل می

ن مدوارد، فقهدا در اا ته دلاوه بر ای 1داند.کند و دفع ضرر را واجب میداشته باشد، دقل حکم به احتیاط می
دایدل پیشدگیری از ارتکداب اند  ازجمله تسدریع در ازدواج بدهموارد متعدد دیگری به این قادده استناد کرده

افیار مریض در موارد ظدن بده  4تقلید از مجتهد ادلم، 3دمل به استخاره و اجتناب از مخاافت با آن، 2گناه،
ادذا  8و وجدوب توبده  7اث ات وجود صدانع 6جانی، جای یسل در موارد خوب ضرر انجا  تیمم به 5ضرر،

طور خلاصه د ارت است از اینکه اگر در دملی احتمال ضرر وجدود داشدت، دفدع ایدن معنای این قادده به
  9ضرر واجب است.

یعنی از موارد وجوب موادوی  10وجوب دفع ضرر از مستقلات دقلی است و وجوب آن ارشادی است 
اشد نیست، بلکه دقل انسان مستقلا  و بدون استمداد از شدرع، بده وجدوب دفدع که شارع به آن امر فرموده ب

 ضرر محتمل حکم کرده است. 
آوری کدردهضرر ازنظرِ اروی معانی متعددی دارد. برخی مؤافان، معانی مختلدف واۀۀ ضدرر را جمدع

معندای ضرر را بده ،مصباح المنیرفیومی در  12دانسته است. نفعضرر را خلاب ، الصحاحجوهری در  11اند.
مدده حدال آمعندای سدوء، ضرر بدهرایب اصفهانی مفرداتدر  13داند.دمل ناپسند راجع به یک شخص می

حدال در بودن دلم، فضل یا دفت باشدد و خدواه سدوءس ب کماست، خواه این سوءحال در نفس شخص به
 14باشد. آبروو  مالس ب کم ود حال در حاات ظاهری او بهس ب فقدان دضوی باشد و خواه سوءبدن وی به

                                                 
 .206، «ر قانون آیین دادرسی مدنیوجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن د ۀقادد». ایفی، 1
 .831، المسائل المستحدثةروحانی، . 2
 .33/822، موسوعة الفقه الإسلامیجمعی از پژوهشگران، . 3
 .8/072، النور الساطع کاشف ااریاء،. 4
 .8/17، فقه الإمام الصادق علیه السلاممرنیه، . 5
 .3/330، جواهر الكلامجواهر، صاحب. 6
 .82، مبادئ الإيمانء، ااریاآل کاشف. 7
 .831، «قاددۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی»ایفی، . 8
 .102 مائة قاعدة فقهیة،مصیفوی، . 9

 .107، مائة قاعدة فقهیةمصیفوی،  .10
 .1/131، قواعد فقه. محقق داماد، 11
 .2/719 الصحاح،. جوهری، 12
 .2/360، المصباح المنیر. فیومی، 13
 .503 مفردات ألفاظ القرآن،. رایب اصفهانی، 14

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88
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اخدروی اسدت یدا  در قاددۀ وجوب دفع ضرر محتمل بحث این است که وجوب دفع، مربوط به ضدرر
زیدرا دایلدی بدرای  1گیرد. برخی فقها معتقدند که این ضرر، ضرر اخروی است،ضرر دنیوی را نیز در بر می

 2دنیوی وجود ندارد. شمول این قادده بر ضرر
گونه که ملاحظه شد فقها در موارد متعددی از امور دنیوی، نظیر افیار مریض در مدوارد ظدن بده همان

فرائدد اند. شیخ انصداری نیدز در استناد کرده 4جای یسل در موارد خوب ضرر جانی و انجا  تیمم به 3ضرر
گونه که به دفدع دفع ضرر مشکوا است، همانفرماید: انصاب آن است که حکم دقل، اازا  به می الأصول

های دنیدوی را در بدر رسد این قاددۀ اختصاصی شاید هم  ضدرراذا به نظر می 5کند ضرر متیقن حکم می
پذیرند  مثلا  ه ه به دیگری مصداق بدارز ضدرر دایل مصلحت باستر میها را بهها برخی ضررنگیرد )انسان
تواند در مواردی بده کنند(، اما این قادده میها نس ت به آن اقدا  میانسان دایل مصلحت باستراست، اما به

 کار گرفته شود که احتمال دقلایی بر ضرر وجود دارد و پذیرش این ضرر نیز دارای مصلحت نیست. 
برخی نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که اگر انسان دربارۀ چیزی احتمال ضرر بدهد، ازنظر دقل، دفع 

محتمل واجب است  چه اینکه آن ضرر، ضرر دنیوی باشد یا ضرر اخروی که منظور دقاب و کیفر  آن ضرر
گوید: دهد و میااهی است. اگر مراد از ضرر، ضرر واقعی دنیوی باشد، دقل حکم به دفع ضرر محتمل می

 6ای که در این فعل وجود دارد، ترا آن دمل واجب است.دایل مفسدهبه
 ۀ وجوب دفع ضرر محتمل با مسئلۀ تعارض منافع. ارتباط قاعد2. 1

برخی نویسندگان به موارد کاربرد ایدن قاددده در حقدوق موضدوده پرداختده و مدوارد تدأمین خسدارت 
احتماای در آیین دادرسی مدنی  نظیر اخذ تأمین در تأمین خواسته، اخذ تأمین در دستور موقت، اخذ تأمین 

از ات اع خارجی، اخذ تأمین در اجرای حکم ییابی و اخذ تدأمین در  از خواهان در ددوای واهی، اخذ تأمین
ایکن هیچ نویسندۀ حقوقی تداکنون ارت داط ایدن قاددده بدا  7اند ادادۀ دادرسی را ذیل این قادده بحث کرده

رسد این قادده از دو جهت با مسدئل  تعدارض مندافع مسئل  تعارض منافع را بررسی نکرده است. به نظر می
 دارد: ارت اط 

تواند راجع به شخص در معرض منافع اجدرا شدود  بده ایدن صدورت کده، شدخص در أ. این قادده می
گیری کند، در مظان اتها  است و ممکدن اسدت داند که اگر در این حاات اقدا  به تصمیممعرض منافع می

                                                 
 .7/111، القواعد الفقهیة  بجنوردی، 102 مائة قاعدة فقهیة،مصیفوی، . 1
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یدن امدر بدرای وی، یدک دیگران در وی گمان بد ب رند که نفع خود را بر دیگران ترجیح داده اسدت، ط یعتدا  ا
مفسدۀ آبرویی در پی خواهد داشت  اذا سز  است این شخص برای دفع این مفسددۀ آبرویدی احتمداای از 

ای درگیدر تعدارض مندافع مثال، یک قاضی که در پرونددهخود، از موقعیت تعارض منافع خارج شود  برای 
کند. در بحث معانی ضرر دیدیم که متناع میاست، برای اینکه از مفسدۀ آبرویی در امان بماند از رسیدگی ا

یکی از اقسا  ضرر، ضرر به درض و آبروی اشخاص است، اذا مفسدۀ آبرویی نیز ضرری است که شخص 
 به حکم این قادده باید از خود برطرب کند. 

توان استفاده کرد، ادزو  مددیریت تعدارض ب. جن   دیگری که از این قادده در بحث تعارض منافع می
افع توسط مقنن است  بدین صورت که، این احتمال دقلایی وجود دارد که شخص درگیر تعارض منافع، من

گرفتن منافع دیگران نیز خود نودی ضدرر بده شدمار منفعت خود را بر دیگران ترجیح دهد و دیدیم که نادیده
یری کند، وای در جدایی رود  اذا اگر این ضرر قیعی باشد، مقنن باید به حکم قاددۀ سضرر از آن جلوگمی

وجدوب »که ضرر احتماای است  مانند تصمیمات شخص درگیر تعارض منافع، مقنن باید به حکم قادددۀ 
توسط شخص درگیر تعارض منافع شود یا چنانچه تصدمیم اخدذ  گیریمانع از تصمیم« دفع ضرر احتماای

 ادت ار سازد. شده است این تصمیم را بی
 

 . قاعدۀ اهم و مهم 2
 . مفاد قاعده1. 2

مندکردن مسدئل  تعدارض مندافع در ارت داط باشدد، تواند با بحث ازو  قاددهیکی از قوادد فقهی که می
  1طور مختصر ازو  تقدیم امر اهم بر امر مهم است.قاددۀ اهم و مهم است. مفاد این قادده به

در معرض خیر قرار دهدد، از در بحت تعارض منافع در حااتی که منفعت ثانویه بتواند منفعت اوایه را 
به اینکه ایدن دو توان گفت: باتوجهسازی با ادبیات حقوقی میشود. در مقا  مشابهتع یر تعارض استفاده می

هدای خداص بدا هدم منفعت در موقع ایجادشان با هم تعارضی ندارند، بلکه در برخدی حداست و موقعیت
 اند تا تعارض منافع. شدنی نیستند  اذا بیشتر به تزاحم منافع ش یهجمع

ها دادن حق اهم بر حق مهم، اصلی دقلی و دقلایی است که هم  انساندر موارد تزاحم حقوق، ترجیح
نظر قرار می برای موارد رخصت  2کنند.دهند و به آن دمل میو جوامع با هر دین و مسلک و مکت ی آن را مدِّ

مثدال، شدیخ انصداری در خصدوص ت  بدرای در موارد وجود یرض اهم، مصادیق متعددی ذکر شدده اسد
های متعددی نظیدر نصدح مستشدیر، اسدتفتا، قصدد مندع تر، مثالدایل وجود یرض مهماستثنائات یی ت به

                                                 
 .830، الفقهشیرازی، . حسینی 1
 .72، هاى اسلامی و حقوق بشرمجازاتمنتظری، . 2
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شود، جرح شهود و دفع ضرر از شخصی که از وی یی ت کننده از فعل منکری که مرتکب میشخص یی ت
 1اند. شود ذکر کردهمی

تدر و فرد دارد، برخی مصااح را در سدیح کلیو بیشتر جن   محدود و فردبهدلاوه بر مواردی که گذشت 
و معتقدند: شکی نیست که تزاحم بین منافع و مصااح در حیات اجتمدادی  در سیح جامعه نیز میرح کرده

گریزناپذیر است. یک اجتماع انسانی هم افدراد ضدعیف دارد و هدم افدراد قدوی و صداح ان شدهرت و امری
برداری از هر چیدز دارندد و از تر دائما  سعی در بهرهاند و افراد قویاحاظ دقلی و نفسی مختلفمواهب و به

شدود. آید و سجر  منشدأ برخدورد مندافع در اجتمداع میوجود میهمین باب است که تزاحم در مصااح به 
مقتضدای آن است کده بده «اهم و مهم»قانونی که در این مورد امکان استفاده از آن وجود دارد، همان قانون 

سز  است اهم بر مهم مقد  شود  بر این اساس، در صورت تزاحم میان مصدااح اکثریدت و اقلیدت، مقدد 
شاهد مثال ایدن امدر  2تر از اقلیت است.کردن مصااح اکثریت واجب است  زیرا ردایت حال اکثریت مهم

ها نزد تدو، در ترین چیزداشتنییند: باید دوستفرمانیز نام  امیراامؤمنین)ع( به مااک اشتر)ره( است که می
ترین باشد کده هماندا خشدم دمدومی ترین و در ددل فراگیرترین و در جلب رضایت مرد  گستردهحق میانه

 3کند.اثر میبرد  اما خشم خواص را رضای دامه بیمرد ، رضایت خواص را از بین می
کند، در همان زمان، جمدع آن را بدا دل را وصیت میحضرت امیر)ع( با آنکه به مااک اشتر پیروی از د

 خواهد. رضایت مرد  می
رسیم کده همدان مقدد از جمع بین این دو امر، ردایت حق و ردایت اکثریت مرد  به نتیج  دیگری می

دایل اهمیدت اکثریدت و نیدز کردن مصااح دامه بر مصااح خاصه و مصااح اقلیت در موارد تزاحم است، به
دهد همان اکثریت مرد  است و سز  است اقلیت از یل که در هر اجتماع آنچه اجتماع را شکل میبه این دا

  .اکثریت پیروی کنند و شک نیست که اقلیت نیز در ضمن اکثریت منتفع خواهند شد
 . ارتباط قاعدۀ اهم و مهم با مسئلۀ تعارض منافع2. 2

شود  بدرای محدودیت آزادی دمل اشخاص می مندکردن مسئل  تعارض منافع س بدانیم که قاددهمی
مثال، شخص درگیر تعارض منافع در برخی موارد ملز  است که اطلاداتی را در خصوص خود افشا کند که 

گیرند. در برخی موارد، شدخص درگیدر تعدارض بسا این اطلادات در زمرۀ حریم خصوصی وی قرار میچه
که د )مثلا  قاضی از رسیدگی به پرونده خودداری کند(، درحاایمنافع باید از اقدا  به یک فعل خودداری کن

در شرایط دادی این اازا  وجود ندارد و حتی در برخی مدوارد سز  اسدت فعدل شدخص را بدرخلاب اصدل 

                                                 
 .3/133، اسبکتاب المكانصاری، . 1
 .383تا380، الحاکمیة فی الإسلامخلخاای، . 2
 .122 نهج البلاغة،، شریف اارضی. 3
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اجرای تن یهی قدرار داد. ایدن مدوارد و مدواردی از ایدن  صحت، ناصحیح تلقی کرد و حتی برای آن ضمانت
های افراد کند که امری تا این حد مهم است که بتواند تا این حد آزادیهن ایجاد میدست، این سؤال را در ذ

 اند. ها م تنی بر مصااح گوناگون به وجود آمدههایی که هرکدا  از آنرا محدود کند، آزادی
 حفظ ادتمداد»مندکردن آن به مسئل  اصلی و مهمی به نا  پرداختن به مسئل  تعارض منافع و ازو  قادده

ای کده گداهی ایدن گونهگردد. نقی  محوری مسئل  تعارض منافع، مسئل  ادتماد است، بهباز می« در جامعه
طرفی یدک شدخص اسدت. چنانچده داری یک شخص است و گاهی نیز متعلق ادتماد، بیادتماد به امانت

ر تعارض منافع بدهشود که اشخاص درگیمند نشود، این امر س ب میها شود و قاددهمسئل  تعارض منافع ر
راحتی تصمیمات خود را اخذ کنند و در موارد متعددی منفعت خود را بر شخص ادتمادکننده ترجیح دهند 

ای نیسدت. فدرض کندیم شود و این امری است که میلوب هیچ جامعدهدار میو از این طریق ادتماد خدشه
منظور ندب یکدی از طدرفین را بدهطدرب باشدد جاشخص درگیر تعارض منافع در موقعیتی که سز  است بی

منفعت شخصی ترجیح دهد یا شخصی که برای انجا  کاری امین قرار داده شده است، برای حفظ منفعدت 
دنه باشد، در چنین شدراییی بده ادتمداد خیاندت شخصی تصمیمی اتخاذ کند که برخلاب مصلحت منوب

اجدرا وضدع  نت به ادتماد است ضمانتها برای چنین ادماای که س ب خیاشده است. در بسیاری از کشور
تر، شده است  ایکن مسئل  مدیریت تعارض منافع تنها بحث برخورد با این مسئله نیست  بلکه مسئل  مهم

شود که مصلحت حفظ ادتماد دمدومی، پیشگیری از سلب ادتماد است. با توضیحات مزبور مشخص می
 وادد دیگر مقد  شود. تواند بر بسیاری از قمصلحتی بسیار مهم است که می

 
 . قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت )درء المفاسد اولی من جلب المصالح(3

 . مفاد قاعده 1. 3
مجل  الأحکا  ااعدایه بده  30مادۀ  1سنت اشاره و استناد شده است.این قادده بیشتر در کتب فقهی اهل

جلب منافع اواویت دارد. دلی حیددر در شدرح ایدن این قادده پرداخته و مقرر کرده است که دفع مفاسد بر 
ماده گفته است: هنگامی که مفسده و مصلحت با هم تعارض داشته باشند، دفع مفسده بر جلب مصدلحت 

شدود که شخصی بخواهد کاری انجا  دهد که درنتیج  آن منفعتی داید او میشود  پس درصورتیمقد  می
تر از آن باشدد، رری مساوی با آن منفعت با آن منفعت یا بزرگو ایکن این دمل از جهت دیگری مستلز  ض

فرماید کده ذیل مادۀ مزبور می تحرير المجلةکاشف ااریاء در  2سز  است از انجا  آن فعل خودداری شود.
دارد دفع مفسده اوایٰ بر جلب این قادده، مشابه یکی از قوادد مشهور نزد اصوایان امامیه است که مقرر می

                                                 
 .803، شرح القواعد الفقهیة  زرقا، 0/133موسوعة القواعد الفقهیة،   یزی، 8/772 القواعد الفقهیة و تطبیقاتها،زحیلی، . 1
 .3/0، درر الحكامافندی، . 2
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این قادده در بسیاری از کتب اصوای میدرح شدده و محدل بحدث و مناقشده قدرار گرفتده  1است.مصلحت 
 2است.
برخی معتقدندد: مدراد از درء مفاسدد در ایدن قاددده، دفدع  3کردن است.معنای دفع، در ارت به«درء»

گویدد: یمنظدور ممفاسد جمع مفسده است و از فساد مشتق شده است. ابن 4هاست.مفاسد، رفع و ازاا  آن
شدن شیء از ادتددال اسدت  اددم از رایب اصفهانی معتقد است: فساد، خارج 5فساد نقیض صلاح است.

برخی معتقدندد: مفاسدد  6آنکه کم باشد یا زیاد و متضاد آن صلاح است و مفسده، خلاب مصلحت است.
مجازی است کده  ها و دردهاست و دست  دو ،اند  دست  نخست، مفاسد حقیقی است که همان یمدو دسته

یزاای معتقد است که  8شوند.که به دو دست  دنیوی و اخروی تقسیم می 7همان اس اب مفاسد حقیقی است
بده آنچده گذشدت در تعریدف باتوجه 9شود.مفسده بر آنچه با مقصود شرع از خلق منافات دارد، اطلاق می

مقاصد شرع دین، نفس، دقل، نسل  رفتن مصااح مربوط بهچیزهایی که س ب ازبین»توان گفت: مفاسد می
 10« ای که دفع این مفاسد، خود از مصادیق مصلحت است.گونهگردد، مفاسد نا  دارد، بهیا مال می

و منظدور از جلدب، آوردن چیدزی از جدایی بده جدای دیگدر  11معنای سزاوارتر بودن اسدتواۀۀ اوایٰ به
طدور ای مشخص شدد و بدهاسد بیان شد تا اندازهبه آنچه در تعریف مفمنظور از مصااح نیز باتوجه 12است.

اند: منظور از مصلحت در اسان شریعت اسلامی جلب منفعت و دفع ضدرر در خلاصه در تعریف آن گفته
محدودۀ محافظت از مقاصد شریعت است. اا ته کشف مصلحت، تنها توسط کسانی ممکن اسدت کده در 

اا تده ط یعتدا  منظدور از ایدن  13شرع در آن مورد را ت یین کنند.امور شردی ت حر داشته باشند تا بتوانند ادت ار 
مصااح، مصااح معت ر است  یعنی مصااحی که اساس برخی از احکا  شردی قرار گرفته و از سوی شدرع، 
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 1دایلی بر ادت ار آن آمده است.
، مفسدده و هرگاه نزد مکلف»طور خلاصه د ارت است از: به میااب مذکور، مفاد این قادده بهباتوجه

مصلحت در امری از امور دینی یا دنیایی تعارض کرد، اصل در حق مکلف، دفع مفسده است  چراکه دفدع 
تدر اسدت از جلدب بدردن مفسدده مهدممفسده، مقد  بر طلدب تحصدیل مصدلحت اسدت  یعندی ازمیدان

ست که اطلاق این قادده اا ته باید دان 3اند.گانه استناد کردهبرای اث ات این قادده به ادا  چهار 2«مصلحت.
دایدل مصدااح دداای، شود که بهزیرا در بحث قاددۀ اهم و مهم، موارد متعددی میرح می 4صحیح نیست 

درستی سه حاات اند جایز و بلکه واجب است  اذا برخی نویسندگان بهانجا  برخی افعال که دارای مفسده
 5اند:اجتماع مفسده و مصلحت را از یکدیگر تفکیک کرده

تر از مفسده باشد. در اینجا به مقتضدای قادددۀ اهدم و مهدم حاات نخست: حااتی که مصلحت، مهم
 اا ین. شود  مانند جواز دروغ برای اصلاح ذاتمصلحت مقد  می

تر از مصلحت باشد که در این صورت نیز میابق قاددۀ اهم و مهم، حاات دو : حااتی که مفسده، مهم
 شود. مفسده مقد  می

طور که مشخص است در موارد فوق نیازی به اجرای این قادده وجود ندارد. شاید به همین دایدل همان
اند که هنگاهی که مصااح یا مفاسدد تدزاحم باشد که برخی نویسندگان، قادده را به این صورت میرح کرده

   6شود.داشتند، مصلحت یا مفسدۀ ادلی ردایت می
به اینکده در ایدن حاادت رسد باتوجهاست که به نظر میحاات سو : حاات تساوی مصلحت و مفسده 

قاددۀ اهم و مهم یا سایر قوادد فقهی قابلیت اِدمال ندارند، مجرای قاددۀ محل بحدث اسدت و سز  اسدت 
 منظور دفع مفسده از ارتکاب فعلی که دارای مصلحت است امتناع کرد. به

 با مسئلۀ تعارض منافع. ارتباط قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت 1. 3
ادمال و تصمیمات شخص درگیر تعارض منافع در تما  موارد، دارای مصلحت است و خیر و منفعتدی 

کدار بدا انجدا  ااعملمثال، وکیل یا حقرا برای خود شخص درگیر تعارض منافع یا دیگران در پی دارد  برای 
کت تجاری بدا انجدا  وظدایف خدود سد ب شود، مدیر شراازحمه میموضوع قرارداد، مستحق دریافت حق

شود  اما در هم  شود، قاضی یا داور با صدور رأی خود س ب فصل خصومت میپیش رد اهداب شرکت می

                                                 
 .3/721 نامۀ اصول فقه،فرهنگجمعی از نویسندگان، . 1
 .303، «قاددۀ درء اامفاسد اوای من جلب اامصااح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی»سعیدیانی،  وزیری و. 2
 بعد.به 9، «قاددۀ درء اامفاسد اوای من جلب اامصااح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی»وزیری و سعیدیانی،  .3
 .87 مبادئ الإيمان،ااریاء، آل کاشف. 4
 .307-302، «فاسد اوای من جلب اامصااح و تأثیرات آن بر فقه اسلامیقاددۀ درء اام»وزیری و سعیدیانی، . 5
 .3/29، القواعد و الضوابط الفقهیةد داالییف، . 6
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این موارد، امری مشترا وجود دارد و آن این است که اتخاذ تصدمیم و انجدا  فعدل توسدط شدخص درگیدر 
به ادتماد قدرار گیدرد  زیدرا وقتدی شخصدی در شود که وی در معرض اتها  خیانت تعارض منافع س ب می

گیرد که منفعت شخصی خدود را بدر مندافع گیرد، در مظان این اتها  قرار میموقعیت تعارض منافع قرار می
دهد، حتی اگر در دمل چندین اتفداقی هاست ترجیح میفرد یا افرادی که وی مسئوایت حمایت از منافع آن

در اصیلاح فقهی یکی از مواضع تهمت است. مسدئل  ممنودیدت یدا  رخ ندهد  اذا موقعیت تعارض منافع
وسدايلکراهت قراردادن خود در موضع تهمت، در روایات متعدددی اشداره شدده اسدت و حتدی در کتداب 

هَمَةِ »دنوان ، بابی تحتالشیعة برخی روایات مربوط به ایدن  1آورده شده است.« بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ مَوْضِعِ ااتُّ
 اند از: د ارتبحث 

مَنْ وَقَدفَ بِنَفْسِدهِ مَوْقِدفَ »اند: بر اینکه امیراامؤمنین فرمودهجارود از اما  باقر)ع( م نیابیأ. روایت ابن
نَّ  هَمَةِ فَلَایَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ ااظَّ کسی که خود را در موضع اتها  قرار دهد، ن اید کسی کده بده او یعنی  2 «ااتُّ

بدر اینکده کندد م ندیمچنین سکونی از اما  صادق)ع( روایتی مشابه نقدل میرا ملامت کند. ه بدگمان شود
دنَّ »اند: امیراامؤمنین فرموده هَمَةِ فَلَایَلُدومَنَّ مَدنْ أَسَداءَ بِدهِ ااظَّ ضَ نَفْسَهُ اِلتُّ مشدابه ایدن روایدت از  3«.مَنْ دَرَّ

مَنْ وَضَعَ نَفْسَدهُ مَوَاضِدعَ »اند: حضرت فرموده ( نقل شده است که333اا لایة )حکمت، سیدرضی در نهج
هَمَةِ  نَّ  -ااتُّ کسی که خود را در معرض اتها  و بدگمانی قرار دهد، بدین معنا که  4 «فَلَایَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ ااظَّ

 ن اید آن کس را که به او گمان بد برد سرزنش کند. 
معروب و نهی از منکدر در از ابواب امربه 12نیز ذیل باب ب. افزون بر احادیث مذکور، روایت دیگری 

هِ وَ ااْیَوِْ  الْخِْدرِ فَلَایَقُدوُ  مَکَدانَ رِیَ دة  »از امیراامؤمنین نقل شده است:  وسايل الشیعة  5  «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاالَّ
 برانگیز بایستد. یعنی کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد، ن اید در جای شک

گونده کده دانندد همدانکه آن را منسوب بده پیدام ر می« اتقوا من مواضع ااتهم»ما در خصوص حدیث ا
اند، این حدیث به این صدورت در مندابع ، شیخ انصاری نیز اشاره کردهالقضا و الشهاداتمصححان کتاب 

 6معت ر یافت نشده، اگرچه مؤدای آن در احادیث دیگر ذکر شده است.
های تعارض منافع، برای شخص درگیر تعدارض کور، نظر به آنکه در تما  موقعیتبه میااب مذباتوجه

ااذکر، شخص مزبور برای پرهیز از بروز مفسده، از منافع، مفسدۀ آبرویی وجود دارد  اذا میابق قاددۀ فوق

                                                 
 .38/12، وسائل الشیعةحر داملی، . 1
 .وسائل الشیعةحر داملی، . 2
 .2/338، الكافیکلینی، . 3
 .017 نهج البلاغة،شریف اارضی، . 4
 .32/828 وسائل الشیعة،حر داملی، . 5
 .328، القضاء و الشهاداتانصاری، . 6
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 نظر کند. های دارای مصلحت نیز صربانجا  رفتار
 

 معروف و نهی از منکر. قاعدۀ حسبه و امربه4
 . مفاد قاعده1. 4

 2معندای طلدب اجدر اسدت.و بده 1از فعل حَسَبَ گرفته شده و اسمی از مصدر احتسداب« حِسَْ ه»واۀۀ 
صحاحجوهری در  3است.« حسب»معنای اجر است و جمع آن طریحی معتقد است که حِس ه با کسره به

ر وی محاس ه کرد   بدان معناسدت   یعنی اینکه ب«احتس ت دلیه کذا، إذا أنکرته دلیه»آورده است که اللغة 
  4که او را از کاری که انجا  داد، نهی کرد  و بدان ادتراض کرد .

آورده  احكدام السدلطانیهمعروب و نهی از منکر است. ابدویعلی در سنت، معادل امربهدر اهل« حس ه»
گامی کده انجدا  معروب است هنگامی که ترا آن ظاهر شود و نهی از منکر است هناست که حس ه، امربه

معدروب و ای دینی است از بداب امربدهخلدون آمده است که حس ه وظیفهدر مقدم  ابن 5منکر ظاهر شود.
نهی از منکر. کسی که قیا  به امور مسلمانان وظیف  اوست، برای این امر کسی را که شایست  آن ب یند تعیدین 

رود و به میدزان منکدرات، فدادلان وی منکرات میوجگزیند و به جستکند و برای این مهم یارانی بر میمی
دارد  مانندد جلدوگیری از آزار و ها بر مصااح دمومی وا میکند و مرد  را در شهرها را تعزیر و تأدیب میآن

هایی که ممکن اسدت بده بردن چیزکردن باربران و کشتیرانان از زیاده بارزدن و ازبینها، منعاذیت در خیابان
 6وارد کند.  دابران زیان

بدر اینکده ، م ندیالطرق الحكمیة فی السیاسدة الشدرعیةقیم در کتاب وه ة اازحیلی پس از بیان نظر ابن
معروب و نهی از منکر است  زیرا از خصائص واایان و قضدات نیسدت، بیدان وسیت حس ه مربوط به امربه

شود حس ه متوقف بر آن نیست که یکی از طرفین مخاصمه، طرح ددوی دارد از آنچه گذشت روشن میمی
گداه کندد، همدان کند و صحیح است که هریک از مرد ، محتسب را از وجود منکر در زمان و مکان معین آ

معروب و نهی از منکر شود بددون آنکده منتظدر طدرح دددوی اید خودش متصدی امربهگونه که محتسب ب
  7باشد.

دندوان معروب و نهدی از منکدر را تحدتبار، باب امربهبرای اواین دروسدر تشیع، شهید اول در کتاب 
                                                 

 .3/128 النهاية،اثیر، ابن. 1
 .1/320لسان العرب، منظور، ابن. 2
 .8/03، مجمع البحرينطریحی، . 3
 .3/330 الصحاح،جوهری، . 4
 .820 الأحكام السلطانیة،فراء، ابن. 5
 .3/883خلدون: کتاب العبر، مقدمة ابنخلدون، ابن. 6
 .2839تا2/2832، الفقه الإسلامی وأدلته زحیلی،. 7
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دو جلدد ، بلغة الفقهیةآورده است و پس از وی فقهای بزرگی نظیر سید بحرااعلو  در کتاب « ااحس هکتاب»
دندوان وسیدت حسد ه دامند  آن را از کتاب خود را به فقه حکومتی اختصاص داده و در بابی مستقل، تحدت

جواهر، نائینی و ملااحمد نراقی نیز از امور حس یه و دامن  آن سخن بده دلاوه صاحبگسترش داده است. به
 1اند.میان آورده

حس ه، تما  مراتب امربه»اند: نهی از منکر گفته معروب وبرخی فقها در خصوص رابی  حس ه با امربه
معدروب و نهدی از هایی فراتر از امربدهشود و ممکن است حتی یک چیزمعروب و نهی از منکر را شامل می

هدایی از ایدن ق یدل، حتدی جعدل قدوانین و هدا و چیزگذاری، تعیین قیمتمنکر نیز در آن باشد  مثلا  قیمت
حس ه باشد، وای یک بخش دمدۀ آن، وظایف امر به معروفی و نهدی از منکدری در تواند در مقررات نیز می

معدروب و نهدی از منکدر و نهادی و شامل هم  انواع امربه-تما  مراتب است ... حس ه، مفهومی حاکمیتی
هدای اداری و سدازمانی و نهدادی پخدش های دیگر است که در دصر جدید در انواع فعاایتبعضی از چیز

این تصویری خیلی موجز و مجمل از مقوا  حس ه است. بنابراین، رابی  م حث حس ه بدا امربده شده است.
 2«وجه است.وخصوص منمعروب و نهی از منکر تقری ا  دمو 

 معروف و نهی از منکر با مسئلۀ تعارض منافع. ارتباط حسبه یا امربه2. 4
دن ال آن مند آن  یعنی نهاد حس ه بهجن   نظا معروب و نهی از منکر یا با دنایت به آنچه گذشت، امربه

هدا چده ارت داطی بدا مقدررههستند که معروب، منتشر و منکر، محو و بازداشته شود. حال باید دید این نهاد
 گذاری در زمین  تعارض منافع یا اصیلاحا  مدیریت حقوقی این وضعیت دارند. 

و نهی از منکر بازشناخته شدود. برخدی محققدان معروب برای شناخت این مهم سز  است اقسا  امربه
الأخدو  از فقهدای شدافعی اند. ابدنمعروب و نهی از منکر معرفی کردهسنت، اقسا  مختلفی برای امربهاهل

 3اند: معروب و نهی از منکر بر سه قسممعتقد است که هریک از امربه
 ی از ترا آن  أ. ناظر به حقوق خدای متعال  مانند امر به نماز جمعه یا نه

 ها  مانند امر به پرداخت نفق  اقارب  ب. ناظر به حقوق انسان
داشتن دده توسدط زندان یدا هاست  مانند امر به نگهج. ناظر به آنچه مشترا میان خدای متعال و انسان

 امرکردن به اوایا در خصوص ازدواج مجردان. 
هْیُ دَنْ ااْمُنْکَرِ فِ »سپس ذیل دنوان  هِ تَعَااَیفَصْلٌ اانَّ قَ بِااْمَحْظُورَاتِ مِنْ حُقُوقِ االَّ دارد بیان مدی« یمَا تَعَلَّ

یَدبِ( و در معدرض تهمدت که آنچه به محظورات تعلق دارد، منع مدرد  از جایگاه هدای شدک )مَوَاقِدفِ اارِّ

                                                 
 .323، «نهاد حکومتی حس ه در فقه مقارن و حقوق ایران»مؤمن، . 1
 .03/03/1392، «درس خارج فقه تربیتی». ادرافی، دلیرضا، 2
 .87تا88، معالم القربةقرشی، . 3
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هَمِ( است. اتِ ااتُّ  1قرارگرفتن )مَظِنَّ
بدین معنا که آنچه مشکوا است را  2 «إِاَی مَا سَیُرِیُ کَ  دَعْ مَا یُرِیُ کَ »از پیام ر)ص( نقل شده است که 

دفِ وَ »ها کن و آنچه را که شکی در آن نیست اخذ نما. اگرچه این حدیث ذیدل دندوان ر وَقُّ بَدابُ وُجُدوبِ ااتَّ
ة  اَمْ یُعْ  نقدل شدده « لَمْ حُکْمُهَدا بِدنَصم مِدنْهُمْ)ع(اسِحْتِیَاطِ فِی ااْقَضَاءِ وَ ااْفَتْوَی وَ ااْعَمَلِ فِی کُلِّ مَسْئلَة  نَظَرِیَّ

است، وای روشن است که این ت ویب، تأثیری در معنا و قلمروِ حدیث ندارد و در مواضع متعددی  اددم از 
حکمی و موضودی درخورِ استفاده است، زیرا این حدیث، ارشاد بده حکدم دقدل اسدت کده همدان ترسدی 

  3ای.مرتکب نشو تا اطمینان بیابی که مرتکب حرا  واقعی نشده دقلانی است که آنچه احتمال حرمت دارد
های مظنون یا مواضع تهمدت اسدت  های تعارض منافع، از موقعیتبا دنایت به آنچه گذشت موقعیت

ها به استناد نهی از منکر گیری در این موقعیتکردن این مواضع، افراد را از قرارتواند با مشخصن میاذا مقنِّ 
 .  منع کند

 
 . قاعدۀ وجوب دفع منکر5

 قاعده . مفاد 4. 5
دفدع اامنکدر »صورت متعدد و در م احث مختلف نقل شدده اسدت: ای بهدر کتب فقهی، چنین جمله

اند: دفع منکر همانند رفع آن واجب است اگر مقدمات انجا  آن از برخی نویسندگان گفته 4 «کرفعه واجب
تفداوت رفدع  5هی صورت نپذیرد فعل حرامی در خارج واقع شدود.نحوی که اگر نهر جهت فراهم باشد، به

منکر و دفع منکر در این است که در رفع منکر ابتدا باید منکری در داام خارج محقق شود تا بتوان اقدا  بده 
رفع آن کرد و رفع شیء ییرموجود ممکن نیست  یعنی رفع منکر، جن   پسینی دارد، اا ته از این نظر که مانع 

شود، نس ت به آینده جن   پیشینی دارد  اما در دفع منکر اساسدا  تدلاش بدرای ایدن اسدت کده منکر می ادام 
 بسا از رفع منکر دارای اهمیت بیشتری است. منکری در داام خارج محقق نشود، اذا چه

قاددۀ وجوب دفع منکر اقتضا دارد که اقدا  مکلف به پیشگیری از ارتکاب منکر توسط سایرین واجدب 
معدروب و نهدی از منکدر دارد، باشد. این جن ه از قادده نس ت به جن   سل ی، قرابت بیشتری با قاددۀ امربده
توان معروب و نهی از منکر میوای وجوه افتراق متعددی میان قاددۀ وجوب دفع منکر و قاددۀ وجوب امربه

 ذکر کرد: 
                                                 

 .10، معالم القربةقرشی،  .1
 .87/371 وسائل الشیعة،حر داملی، . 2
 .10 نموذج فی الفقه الجعفرى،دی، مدرسی یز. 3
 .831، المسائل المستحدثة  روحانی، 90، تحلیل الكلام،   ت ریزی172، مجمع الفوائدنک: منتظری، . 4
 .33/823، مهذب الأحكامس زواری، . 5
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به نهی از دمل شخصی اسدت کده منکدری را بودن قوادد: رفع منکر، مربوط . ازنظرِ پیشینی یا پسینی3
که دفع منکر، نداظر مرتکب شده است و مراد از آن، بازداشتن فادل از استمرار ارتکاب منکر است  درحاای

ای بر تحقدق آن از سدوی بر پیشگیری از وقوع منکر است  منکری که هنوز ارتکاب نیافته یا منکری که اراده
کاب آن نیز بعید است یا منکدری کده بندای بدر ارتکداب آن وجدود دارد یدا دیگران وجود ندارد و احتمال ارت

 1منکری که مقدمات ارتکاب منکر فراهم شده و هنوز وارد مرحل  اجرا نشده است.
. ازنظرِ مستندات قوادد: در اینکه ادا  وجوب نهی از منکر صرفا  شامل رفع است یا دفع منکدر را نیدز 8

امدا   2دانندد.جود دارد. برخی فقها، اداد  مزبدور را شدامل هدر دو حاادت مینظر وگیرد، اختلابدر بر می
اگر بنا را بر این بگذاریم که وجوب نهدی از منکدر، شدردی اسدت، پدس »فرمایند: خمینی در این زمینه می

اشکاای بر شمول اداه نس ت به دفع ]منکر[ نیز وجود ندارد، اا ته اگر نگوییم که واجب همان دفدع اسدت و 
گردد. بنابراین، نهی د ارت است از زجر ]منع[ از اتیان منکر و ایدن ع ]منکر[ درحقیقت به دفع آن باز میرف

گیرد، مگر به ادت ار آنچه موجود نشده است ]منکر محقدق مهم به امر موجود ]منکر محقق شده[ تعلق نمی
ترتیب، ادا  نهی از منکر شامل زجر  نشده[  اذا زجر ]منع[ از ایجاد موجود دقلا  و درفا  محال است. به این

 3«شود.]منع[ از اصل تحقق و استمرار آن ]منکر[ می
 رتباط قاعدۀ وجوب دفع منکر و مسئلۀ تعارض منافع. ا2. 5

معدروب و نهدی از منکدر اسدت و طور که مشخص است قاددۀ مزبور در واقع مکمل قاددۀ امربههمان
منکر جلوگیری به دمل آورد  اذا یکی از قوادددی کده در بحدث  سعی بر آن دارد که تا جای ممکن از وقوع

گذاری در بحث مدیریت گذار برای ورود و مقررهتواند مستند دمل قانونمدیریت حقوقی تعارض منافع می
تعارض منافع باشد، قاددۀ وجوب دفع منکر است. در بحث تعارض منافع نیدز هندوز منکدر )تدرجیح نفدع 

گدذاری در گذار با مقررهه ما ادتماد کرده است( محقق نشده است، وای قانونشخصی بر نفع شخصی که ب
گدذاری در شود. مشابه این شدیوۀ قدانونبردن احتمال تحقق منکر، مانع تحقق این امر میاین زمینه و ازبین

وای شود، خود یک منکر محسوب نمیخودیمثال، حمل سلاح بهشود  برای های دیگری نیز دیده میزمینه
کردن گذار با ممنوعبرد، قانونبه اینکه حمل سلاح، احتمال تحقق منکر )نظیر جرح یا قتل( را باس میباتوجه

طور کده برخدی فقهدا حمل سلاح سعی کرده است از ارتکاب منکر جلوگیری به دمل آورد. در واقع، همان
مان دفع منکر و انجا  معروب است  به معروب و نهی از منکر، هاند: یرض شارع از تشریع امربهبیان کرده

این صورت که، اصلا  معروب ترا نشود و منکر ارتکاب نیابد و نیل به این هدب، با امر و نهی ق ل از انجا  

                                                 
 .3/97، إرشاد الطالب  نک: ت ریزی، 3/72، مهذب الأحكامس زواری، . 1
 .3/127، فقه العقودحسینی حائری،   73 التعلیقة علی المكاسب،سری، . 2
 .802تا3/803 المكاسب المحرمة،خمینی، . 3
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 1ها ممکن است، نه بعد از آن.منکر و ترا معروب یا در حین ارتکاب آن
ا مواضدع تهمدت اسدت  ادذا مقدنن های مظنون یهای تعارض منافع از موقعیتدلاوه بر این، موقعیت

 ها به استناد نهی از منکر منع کند. کردن این مواضع، افراد را از قرارگیری در این موقعیتتواند با مشخصمی
 

 گیرینتیجه
رود کده از دو جن ده های تعارض منافع در اصیلاح فقهی، یکی از مواضع تهمت به شمار مدیموقعیت

ت، از سوی شخص درگیر تعدارض مندافع و جن د  دو ، از سدوی حداکم نیازمند مدیریت است: جن   نخس
منظور حفدظ جامع  اسلامی. از منظر شخص درگیر تعارض منافع، این ضرورت وجود دارد که شدخص بده

 های دارای تعارض منافع خارج شود. نشدن سز  است از موقعیتآبروی خود و متهم
های دارای تعدارض مندافع، یکدی از آنجاکه موقعیتمنظر دو ، تکلیف حاکم جامع  اسلامی است. از

ها را حسب هر موضوع شناسایی و راجع بده های ارتکاب فساد هستند، حاکم وظیفه دارد این موقعیتبستر
تواند اازا  بده خدروج از موقعیدت تعدارض مندافع گذاری حسب مورد میگذاری کند. این مقررهها مقررهآن

گیری اجتناب کند یا بدین صورت باشد که رگیر تعارض منافع از تصمیمباشد  به این صورت که، شخص د
نفعان از این مسئله، از موقعیدت تعدارض مندافع شخص مزبور با ادلا  و افشای وضعیت خود و اطلاع ذی

اجرای نقض اازامات تعیینی خود را نیز از ق ل تن یده نداقض خارج شود. همچنین سز  است حاکم ضمانت
 ز ابیال تصمیمات وی تعیین کند. اازامات و نی

گذاری حاکم در زمین  مدیریت تعارض مندافع وجدود دنوان م نا و مستند مقررهقوادد فقهی متعددی به
اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، اهم و مهم، درءاامفاسد اوای من جلب اامصااح، دارد. این قوادد د ارت

 منکر. معروب و نهی از منکر، وجوب دفعحس ه و امربه
رود، سه قاددۀ نخست، های مهم فساد به شمار میهای تعارض منافع، از بستربه اینکه موقعیتباتوجه

هاسدت. ها و نیز ازو  خدروج از آنگذاری در زمین  پیشگیری از این موقعیتمستندات محکمی برای مقرره
دن )رفع( زمین  ارتکداب منکدر کده برقاددۀ حس ه و نیز وجوب دفع منکر، از منظر پیشگیری )دفع( و ازبین

 های تعارض منافع هستند، در زمین  مدیریت تعارض منافع درخورِ استفاده هستند. همان موقعیت
هدای تعدارض مندافع را هدای مختلدف، موقعیتگذار در حوزهبا دنایت به مراتب فوق سز  است قانون

ا ت یین کند. اا ته این بدان معنا نیست که همد  ها رهای پیشگیری و مدیریت این موقعیتشناسایی و راهکار
مصادیق تعارض منافع در یک قانون جامع ت یین شود  زیرا چنین امری نه ممکن است و نه ضروری  بلکده 

گذاری، به مواضع دارای تعارض منافع توجه کند و ضمن های مختلف قانونمراد آن است که مقنن در حوزه
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 ها را نیز تعیین کند. های مدیریت آنارها، راهکشناسایی این موقعیت
 

 منابع
 تا. قم: اسمادیلیان. بی .النهاية فی غريب الحديث و الأثرمحمد. بناثیر، م اراابن
خلدون: کتاب العبر و ديوان المبتدا و الخبر فی ايام العدرب والعجدم و مقدمهٔ ابنمحمد. بنخلدون، د داارحمانابن

 تا. بیبیروت: دار إحیاء ااتراث ااعربی.  .ذوى السلطان الأکبرالبربر و من عاصرهم من 
 ق. 3030بیروت: دار اافکر.  .لسان العربمکر . منظور، محمدبنابن
 ق. 1406بیروت: دار ااکتب ااعلمیة.  .لأحكام السلطانیةاحسین. فراء، محمدبنابن

، 03/03/1392رس خددددددددددددارج فقدددددددددددده تربیتددددددددددددی، ادرافددددددددددددی، دلیرضددددددددددددا، د
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/920703/ 

 ق. 1411بیروت: دار ااجیل.  .رر الحكام فی شرح مجلة الأحكامدحیدر خواجه امین. افندی، دلی
 

 ق. 3033قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ ادظم انصاری.  .و الشهاداتالقضاء محمدامین. بنانصاری، مرتضی
 ق. 3032قم: مؤسسة اانشر الإسلامی.  .فرائد الأصول____________________. 
 ق. 3033قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ ادظم انصاری.  .کتاب المكاسب____________________. 

 ق. 1429نجف: مؤسس  احیاء ااتراث ااشیعة.  .الثانی کفاية الأصول فی اسلوبهاایروانی، باقر. 
 ق. 1421بیروت: دار ااهدا  اامیامین. روس فی علم الأصول: شرح الحلقة الثالثه. دآل فقیه داملی، ناجی طااب. 

 ق.3139نجف: اامرتضویة.  .تحرير المجلةآل کاشف ااریاء، محمدحسین. 
 تا.   کاشف ااریاء. بینجف: مؤسس ،مبادئ الإيمان________________. 

 ق. 3039قم: ااهادی.  .القواعد الفقهیةبجنوردی، حسن. 
 ق. 1416قم: اسمادیلیان.  .رشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسبات ریزی، جواد. 

زیرنظر: سیدمحمود هاشمی موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام. جمعی از پژوهشگران. 
 ق. 3081. قم: مؤسس  دائر  اامعارب فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(. شاهرودی

 .1389معاونت پژوهشی دفتر ت لیرات اسلامی حوزۀ دلمیه. قم:  .نامۀ اصول فقهفرهنگجمعی از نویسندگان. 
 ق. 1410بیروت: دار ااعلم.  .لصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةاحماد. بنجوهری، اسمادیل

 ق. 1409اا یت)ع(. آلقم:  .سائل الشیعةوحسن. حمدبنحر داملی، م
 ق.1423مجمع اندیش  اسلامی. قم: فقه العقود. حسینی حائری، کاظم. 

 ق.  1413بیروت: مؤسس  اما  رضا)ع(.  .لفقه: القواعد الفقهیةاحسینی شیرازی، سیدمحمد. 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/920703/
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/920703/


915/فعتعارض منا تیریمد یفقه یمبان ؛سیاه بیدی کرمانشاهی 

 

 ق.1418اهل بیت)ع(.  مجمع جهانی قم: .لأصول العامة فی الفقه المقارناحکیم، محمدسعید. 
 ق.1414اامنار.  قم: .لمحكم فی أصول الفقها__________. 

 ق. 1415مؤسس  تنظیم و نشر آثار اما  خمینی)ره(. قم:  .لمكاسب المحرمةاااله. خمینی، روح
 ق. 3038اادار ااشامیة. -سوریه: دار ااعلم-ا نان .مفردات الفاظ القرآنمحمد. بنرایب اصفهانی، حسین

 تا. بینا. جا: بیبی .لمسائل المستحدثةاانی، محمدصادق. روح
 ق. 3087دمشق: دار اافکر.  .القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الأربعةزحیلی، محمدمصیفی. 

 تا. دمشق: دار اافکر. بی لفقه الإسلامی و ادلته.ازحیلی، وه ة. 
 ق. 3009دار اافکر. ، دمشق: شرح القواعد الفقهیهمحمد. زرقا، احمدبن

 ق. 1413اامنار. قم:  .مهذب الأحكامس زواری، د دالأدلی. 
 تا. قاهره: مکت ة ااکلیات الأزهریة. بی .قواعد الأحكام فی مصالح الأنامد دااسلا . ااعلماء، د دااعزیزبنسلیان

 ق.1414مؤسس  نهج اا لایة. قم:  .نهج البلاغةحسین. شریف اارضی، محمدبن
  ق. 3000بیروت: دار إحیاء ااتراث ااعربی.  .جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلاماهر، محمدحسن. جوصاحب

 ق. 1428ااییار. قم:  .لمعجم الأصولیاصنقور، محمد. 
 ق. 1416فروشی مرتضوی. تهران: کتاب .مجمع البحرينمحمد. بنطریحی، فخراادین

مدینده: دمداده اا حدث ااعلمدی  .ابط الفقهیة المتضدمنة للتیسدیرلقواعد و الضواصااح. بند داالییف، د داارحمن
 ق. 1423بااجامعه الإسلامیة. 
 ق. 3080بیروت: اارسااة.  .موسوعة القواعد الفقهیةاحمد. بنیزی، محمدصدقی

 ق. 3030قم: هجرت.  .کتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلیل
 تا. قم: دار اارضی. بی .الكبیر للرافعی المصباح المنیر فی غريب الشرحمحمد. فیومی، احمدبن
 تا. بیکم ریج: دار اافنون کم ردج.  .معالم القربة فی طلب الحسبةمحمد. قرشی، محمدبن

 ق. 1429ار ااحدیث. قم: د .لكافیایعقوب. بنکلینی، محمد
 ق. 1418مؤسسهٔ معارب اسلامی. قم:  .لتعلیقة علی المكاسباسری، سیدد دااحسین. 

هاى نامهٔ ديدداا فصدل«. قاددهٔ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مددنی»اسدااله.  ایفی،
 .234تا 205، 1391، 59حقوق قضايی، ش 

فتدر انتشدارات اسدلامی. قم: د .لیل تحرير الوسیلة: الأمر بالمعروف و النهی عن المنكرداک ر سیفی. مازندرانی، دلی
 ق. 1415

 ق. 1406مرکز نشر دلو  اسلامی. تهران:  .قواعد فقهد، مصیفی. محقق داما
 ق. 1410فروشی داوری. کتابقم:  ،نموذج فی الفقه الجعفرىمدرسی یزدی، سیدد اس. 
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